
15

سیده‌نعیمه زینبی| شاید نام »تیمچه« در ادبیات ما نا‌آشنا باشد و بسیاری از 

ما ندانیم که این فضا، چه بوده و چه کارکردی داشته است، ولی وقتی حرف 
از پاساژها به میان می‌آید، این مفهوم خیلی به تجربیات و مفاهیم ذهنی 

ما نزدیک‌ می‌شود. درباره ارتباط این دو با هم باید گفت تیمچه‌ها محلی 
برای فعالیت اقتصادی بودند که در سال 1318خورشیدی فرهنگستان 
گان زبان فارسی  زبان فارسی نام پاساژ را بر آن‌ها گذاشت تا این معنا به واژ

افزوده شود و جای خودش را میان گفت‌وگوها باز کند. در این گزارش، سری 
به نمونه‌های اولیه پاساژها در مشهد زده‌ایم و درباره تیمچه‌های این شهر 

که از قدیم‌الایام نقش مهمی در اقتصاد و بازار آن داشته‌اند، نوشته‌ایم.
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مشهدیات

 
مشهد 
قدیم

گفتارهایی در باب تاریخ و فرهنگ شهر بهشت )قسمت صدوسی‌وپنجم(

سرگذشت شکل‌گرفتن مدارس علمیه مشهد )بخش ششم(

مرضیه ترابی|  در قسمت پیش گفتیم که هجمه مغولان اسباب 

نابودی اقتصاد و فرهنگ را در سرزمین ایران و به‌ویژه منطقه خراسان 
فراهم کرد، اما در دوره ایلخانی بازگشت ثبات نسبی باعث شد که 
ساخت‌وساز‌ها رونق بگیرد و فضای آموزشی در مشهد تا حدودی احیا 
شود. اواخر دوره ایلخانی و در پی آغاز نهضت سربه‌داران، شهر مشهد 
کمیت یک دولت شیعی قرار گرفت. سربه‌داران  نخستین‌بار تحت حا
به‌عنوان دولتی با اعتقادات شیعی و رهبری علمای این مذهب، 
توانستند دیگرمدعیان را از منطقه جنوب کوه‌های هزارمسجد تا 
حدود تربت‌حیدریه امروزی برانند  و برای مدتی اندک حکومتی بر 
پایه اعتقادات خود بنا نهند که اتفاقا مورد توجه علمای بزرگ آن 
زمان همچون محمدبن‌جمال‌الدین مکی عاملی مشهور به شهید 
اول قرار گرفت و او کتاب مشهور »لمعه دمشقیه« را به‌عنوان مرجعی 
برای احکام فقهی مورد نیاز حکومت سربه‌داران به رشته تحریر درآورد 
و به خراسان فرستاد. تا جایی که می‌دانیم و شواهد تاریخی و میدانی 
نشان می‌دهد، سربه‌داران در این دوره اداره حرم رضوی و شهر مشهد 
را برعهده گرفتند. اندک‌آثار تزیینی آن‌ها در حرم رضوی گواهی بر 
این مدعاست که ما در سلسله‌یادداشت‌های ستون مشهدیات 
چندباری به آن‌ها پرداخته‌ایم. با این حال، چنین به نظر می‌رسد 
که سربه‌داران رسالت خود را بیش از آنکه توسعه عمرانی بدانند، در 
مبارزات ایدئولوژیک و انتشار آموزه‌های شیعی می‌دانستند. تقریبا 
گزارشی درباره فعالیت‌های علمی سربه‌داران در شهر مشهد و حرم 
رضوی و نیز تلاش آن‌ها برای گسترش مدارس علمیه در این شهر در 
کم بر شواهد،  دست نیست، اما با تکیه بر عقل تاریخی و منطق حا
می‌توان این فرض را بسیار محتمل دانست که دوران کوتاه سربه‌داران 
با عصر احیای حلقه‌های درس شیعی در حرم رضوی و شهر مشهد 
مصادف بود و به همین دلیل اصلا بعید نیست که در همین دوره 
سنگ‌بنای برخی مدارس گذاشته شد و تعدادی دیگر از آن‌ها که 
به‌مرور زمان دچار آسیب و تخریب شده بودند، احیا  شدند. این 
رویکرد البته به معنای حذف مدارس دیگرمذاهب اسلامی در شهر 
مشهد نبود. هم‌زیستی و رویکردهای تقریبی )البته نه در مفهوم بزرگ 
کنان مشهد خود را مجموعه‌ای واحد  و امروزی آن( باعث می‌شد   سا
با سرنوشت یکسان احساس کنند. مدیریت سادات رضوی که در این 
زمان تسلط آن‌ها بر اداره شهر و به‌ویژه حرم مطهر تثبیت شده بود، 
باعث برقراری آرامش می‌شد و مسیر را برای توسعه مدارس علمیه 
هموار می‌کرد. بعید نیست که در همین دوره مسئولیت‌های آموزشی 
در نهاد اداری آستان قدس رضوی تعریف شده و هرچند به‌صورت 
مختصر، تدریس فقه و قرآن در حرم مطهر مورد توجه قرار گرفته باشد. 
در هر حال، این وضعیت تا سقوط سربه‌داران در عهد خواجه‌علی 
مؤید، آخرین امیر سربه‌داری و تسلیم وی به تیمورلنگ ادامه یافت 
و ظرفیتی مناسب را برای تداوم چنین فعالیت‌هایی در ادوار تاریخی 
بعد پدید آورد. با پایان‌یافتن دوران قتل و غارت تیمور که در قالب 
یورش‌های سه، پنج و هفت‌ساله سازمان‌دهی شد و تقریبا چیزی از 
تمدن در فضای اصلی فلات ایران باقی نگذاشت، مشهد با تکیه بر 
ذخایری که در دوره‌های پیشین گردآورده بود، به احیا و بازسازی 
نهادهای آموزشی خود پرداخت و چنان‌که در قسمت‌های بعد توضیح 
خواهیم داد، نخستین مدارس علمیه شناخته‌شده و پایدار در تاریخ 

شهر ما در همین دوره ساخته و فعال شدند.

ادامه دارد...

کرایه چرخ بی‌گلگیر و دینام

اردلان| در دهه20 قرن گذشته که گویا هنوز وسایل نقلیه‌ای مانند 

دوچرخه نیز چندان در دسترس عموم قرار نداشته، دوچرخه‌سازی، 
دوچرخه‌ای کهنه را تعمیر می‌کند و در میدان اعدام کرایه می‌دهد، 
طوری‌که هرکسی می‌توانسته است با دادن یک قرآن، سوار دوچرخه 
شود و با آن چند دور بزند. مرحوم رضا افضلی در کتاب »منظومه‌ 
مشهدی‌های قدیمی« که برگرفته از خاطرات خود او در این شهر 

است، ابیات زیر را در این‌باره سروده است:
میسر گشته در میدان اعدام

خ بی‌گلگیر و دینام کرایه چر
زدن در گرد میدان، دور و فی‌الفور

دوچرخه‌ساز را دیدن به هر دور
گهی با ضامن و با آشنایی

ز میدان، ساعتی کردن جدایی
خ کرایه ز پول جیب با چر
گذر از تور پهنِ نور و سایه
گهی بیگانه از فن سواری

فتادن زیر یک استاده گاری
ج سکه‌های یک ریالی به خر
زدن دوری به اطراف حوالی

برای خودنمایی، دادن پز
زدن زنگ و کشیدن جفت ترمز

ک سقوط روی سنگ و بستر خا
ک رسیدن بی‌لباس و دست‌وپا چا

هراسِ پنچری در راه و افسوس
که چسب و وصله باید بود و ناسوس

به تحویل دوچرخه طفل، ترسان
ز بیم دیرکرد و وجه تاوان

ز دشت روز با »مهدی« و »اِرام«
به بازی بر شدن تا قله شام

 یادی از تیمچه‌ها ؛ فراموش شدگان تجارت در مشهد  قدیم 

بازارهایی که خاطره شدند

منابع:
کتاب »تاریخ 

اقتصادی 
مشهد«، 

نوشته علی 
نجف‌زاده.

مقاله »بررسی 
دگرگونی 

کم  تناسبات حا
بر تیمچه‌های 
ایران در زمان 

قاجار«.
اسناد موجود 

در سازمان 
اسناد و 

کتابخانه ملی 
ایران.
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سیدی|  تصویری که می‌بینید، »هانری رنه دالمانی«، 

سیاح و تاریخ‌نگار فرانسوی، سال1899 در سفرش به 
ایران، از قبرستان قتلگاه مشهد ثبت کرده است. این 
قبرستان با قدمت 1200سال، قدیمی‌ترین گورستان 
ح  مشهد بوده است که سال 1307خورشیدی در طر
ساخت فلکه حضرتی بــرای همیشه ویــران ‌شد، اما 
موضوع این عکس، قبرستان قتلگاه نیست، بلکه دو 
بنای گنبدی‌شکلی است که در آن قرار دارد و گویا یکی 
به »تکیه‌بکتاشی‌ها« و دیگری به »مسجد امام‌رضا)ع(« 

معروف بوده‌ است.
اعتمادالسلطنه، ســیــاســتــمــدار عــصــر قــاجــار، ســال 
1300قمری به وقت بازدید از این دو بنا، درباره آن‌ها 
چنین نوشته اســت: »در وســط قبرستان، خانه‌ای 
است معروف به تکیه بکتاشی‌ها و می‌گویند که آنجا 
همان خانه حمیدبن‌قحطبه، والی خراسان، بوده که 
حضرت رضا)ع( هم وقت هجرت به مشهد در آنجا منزل 

داشته است«.
او  در ادامــه چنین توضیح می‌دهد: »در مسجدی 
ــود داشــتــه و بــه مسجد  گــورســتــان قتلگاه وج کــه در 
امام‌‎رضا)ع( معروف بوده، بر کتیبه‌ای نوشته‌اند: "در 
زمان پادشاه جمجاه مروج مذهب اثنی‌عشر صلوات‌ا...

کبر ابوالمظفر شاه‌عباس بهادرخان، تعمیر  الملک‌الا
این بیت‌ا...نمود." و سپس این شعر را با توضیح: "بنده 
درگاه مهدی‌قلی‌خان اشیک آقاسی‌باشی" که گویا در 
که نشان  کتیبه قرار داشته، آورده است  ادامه متن 
می‌دهد این مسجد یک‌بار بر اثر زلزله، ویران اما دوباره 

تعمیر شده است.
در زمان شاه دین‌پرور که باشد دولتش / تا ظهور قائم 
آل‌محمد در جهان» خسرو گیتی‌ستان، خاقان گردون 
بارگاه/ پادشاه کشور دل‌ها، سلیمان زمان« مسجد 
خاص امام دین، رضا)ع(، کز زلزله/ منهدم گردیده بود 
از سقف او تا آسمان» ناظر سلطان دین، حاجی‌محمد 
صادقا/ یافت رخصت از پی اتمام این دارالامان« بیت 
احرام از پی تاریخ چون اتمام کرد/ قبله اهل خراسان 

گفت معمار جهان
گردان ملاصدرا(  البته صدرالمتألهین لاهیجی)از شا
هــم نوشته اســـت: »در تکیه بکتاشی‌ها حــجــره‌ای 
گویند حضرت  هست که در آن سنگی سبز است که 
رضــا)ع( شکم مبارک خود را بر آن سنگ مالیده‌اند و 
نیز سنگ سفیدی بر دیــوار آن حجره، نصب است 
 که جای پایی در آن مترسم است. این هر دو سنگ 

زیارتگاه است«.

تکیه بکتاشی‌ها در قبرستان قتلگاه

 تکیه  بکتاشی ها. مشهد دوره قاجار   

 zتیمچه های ایران

 تیمچه از نظر لغوی به معنای »کاروان سرای کوچک« 
یا »سرایی دارای چند دکان« است که تاجران در آن 
دادوستد می کنند. این ســازه معمولا شامل یک 
حیاط میانی و حجره ها یا دکان های مختلف در یک 
که یک یا چند طــاق مرتفع بر  یا چند طبقه اســت 
روی حیاط مرکزی دارد. درواقع، این مفهوم به یک 
کــوچــک بــا چــنــد تــجــارت خــانــه مشابه است  بـــازار 
کـــــه در آن مــتــمــرکــز شـــده انـــد تــا بــه کــاروکــســبــشــان 
کنون به یکی  بپردازند. از تیمچه های معروفی که ا
از اهــــداف گــردشــگــری تبدیل شــده انــد، مــی تــوان 
به تیمچه مظفریه در تبریز، تیمچه حاجب الدوله 
در تهران و تیمچه امین الدوله در کاشان اشاره کرد؛ 
24سازه  از  که  یادگارهایی از دوره صفویه و قاجار 

 آن‌ها ثبت ملی شده است.  �
تــیــمــچــه هــای امـــیـــر، مــظــفــریــه، حــاج مــحــمــدقــلــی، 
ــز، تیمچه  ــبـــریـ حــاج صــفــرعــلــی و حـــاج مـــلـــک در تـ
امین الدوله، برقی، ملک، نخچیان، عتیقه فروش ها، 
قزوینی ها، ارباب، مشکی، سلیم، حاج محمدتقی 
کــبــریــان در تــهــران،  و صــبــاغ در اصــفــهــان، تیمچه ا
تیمچه ناسار در سمنان، صرافیان در استان فارس، 
تیمچه سرباز و سرپوشیده در قزوین، تیمچه بزرگ 
قم و تیمچه های وکیل و هراتی در یزد، از این دست 
هستند و جای خودشان را در فهرست آثار ملی ایران 

 باز کرده اند.  �
مشهد نیز باید در این فهرست قرار می داشت و یک 
کنون  فهرست بلندبالا از تیمچه ها و راسته بازارهای آن ا
در میان آثار ماندگار ایران می درخشید و با شهر اصفهان 
از این نظر رقابت می کرد، اما همان طور که می دانیم، 
چنین نیست و بسیاری از بازارها و تیمچه های کهن 
این شهر در طرح های توسعه اطراف حرم مطهر رضوی 
کنون فقط یک نام  ک تبدیل شده اند تا ا به تلی از خا

 از آن ها برای ما باقی بماند.  �
اســنــاد بــاقــی مــانــده نــشــان مــی دهــد کــه در مــشــهــد، 
تیمچه ها بیشتر در بازارها و بازارچه های اطراف حرم 
قرار داشته اند و بیشتر عمده فروشان در آن تجارت 
می کرده اند. نام گذاری آن ها نیز بسته به وجود یک 
حرفه یا حضور یک شخص سرشناس بــوده است. 
مهم ترین تیمچه های مشهد در دوره قاجار و پهلوی، 
کان، بانی،  تیمچه های چیت گران، الیاس خان، حکا
ضرابخانه، امام جمعه، خفافان، وزیرنظام، قتلگاه 

و بلورفروشان بودند. 
گــر بخواهیم ایــن تیمچه ها را بــراســاس  همچنین ا
کـــه در آن قــرار داشتند دسته بندی کنیم،  محوری 
بــایــد بـــه ســـراغ تــیــمــچــه هــای قــرارگــرفــتــه در فــلــکــه 
 حضرت، بازار بزرگ، پایین خیابان، عیدگاه و خیابان

 علیا برویم.

 zپاساژ های سنتی اطراف حرم

نام »شاه تقی الدین محمد رضوی« را در زمره نخستین 
متولی های واقــف حرم در قــرن 11قمری نوشته اند؛ 
ســردار »وقــتــان خــان«، از امـــرای خــراســان، 100تــومــان 
برای رفع نیازهای ضروری آستان قدس به او داد و این 
متولی، مبلغ 65تومان را خرج آستانه کرد و باقی مانده 
آن را به فرزندش داد تا او دو دکان و یک تیمچه در محله 
عــیــدگــاه مشهد بــســازد. ایــن تیمچه، مــیــان مقبره 
شیخ بهایی و دیوار شرقی مسجد گوهرشاد قرار داشت 
کــه در اطــراف آن، دکان هایی ساخته بودند و محل 
کاغذفروش ها، بلورفروش ها و حلبی سازها  کسب 
بود. این بنا در هنگام توسعه فضای موزه و کتابخانه 

 آستان قدس رضوی از میان رفت.  �
کان، یکی دیگر از تیمچه های مهم مشهد  تیمچه حکا
بــوده اســت که ابتدا مقرر کــرده بودند متولی باشی 
ــود، ولی  کن ش وقــت آســتــان قــدس رضــوی در آن سا
»مــیــرزافــضــل ا... وزیــرنــظــام« بــه جــای ســاخــت منزل 
کان ساخت  مسکونی در آن، تیمچه ای بــرای حکا
و منافع آن را به آستان قدس رضوی اختصاص داد. 
این تیمچه در صحن آزادی و در قسمت جنوبی آن 
قرار داشــت. وزیرنظام در ســال 1271قمری این بازار 
را ســاخــت و فــیــروزه تــراشــان را در آن جــای داد تا نام 
کان را به خود بگیرد؛ ساختمانی در دوطبقه و با  حکا
38دکــان که طبقه نخست، 28مغازه داشت و طبقه 
دوم، شامل 18مغازه بود و درهای آن به طرف صحن 
جدید گشوده می شد. این همسایگی با حرم مطهر برای 
بازار یادشده، یک حسن به حساب می آمد که به آن 
رونق و اهمیت مــی داد. در زمــان به توپ بستن حرم 
توسط روس ها، بازار هم آسیب دید و مدتی تعطیل 
شد. بعد از آن نیز به مرور فیروزه تراشان از آن رفتند 
و مدت ها مخروبه ماند، تا سال1350 که سالن تشریفات 

 آستان قدس را به جای آن ساختند.  �
تیمچه ضرابخانه و شیخ بهایی نیز هفده مغازه داشته 
کسی، انگشترساز، انگشترتراش، فیروزه تراش  که در آن وا
و ریخته گر درکنار هم کار می کرده اند. همچنین تیمچه 
شیخ بهایی دارای 25حجره بوده است و کسبه در آن 
تجارت می کرده اند. تا سال 1310خورشیدی اداره بلدیه 
در گرداندن این تیمچه، دخالتی نمی کرد و کاسبان یک 
کین استخدام کرده بودند که چهار ساعت  محافظ دکا
از شب گذشته، درها را مسدود می کرد و از کسبه، شهریه 
ماهیانه می گرفتند. روشنایی و تنظیف و برف روبی هم 

برعهده خود صاحبان تیمچه بود.

 zتیمچه های بازار بزرگ

بازار بزرگ مشهد یک راسته بوده که از کوچه سرشور 
ــا آن ســـوی حـــرم امــام هــشــتــم)ع(  شـــروع مــی شــده و تـ
در خیابان طبرسی، ادامه می یافته است. تعداد زیادی 

از تیمچه های مشهد در این بازار حیات داشته اند؛ 
برای نمونه، بلورفروش های مشهد گردهم در یکی 
از این تیمچه ها فعالیت می کردند. رکن الدوله در زمان 
والــیــگــردی خــود، ایــن بـــازار کوچک را که به »تیمچه 
امام جمعه« شهرت داشــت، از صاحبان آن به مبلغ 
6هزارو500تومان خرید و در ازای دریافت مبلغ 6هزار 
تومان، تمام حقوق خــود را به آستان قدس رضوی 
ــذار کــرد. تیمچه شال فروشان نیز در بــازار بزرگ  گ وا
جاخوش کرده بود. شیخ فریدون خان شیخ مؤمن، آن 
ک خدمه مسجد گوهرشاد وقف  را برای خوردوخورا
کرده بود و مسئولیت آن را پس از خودش به فرزندانش 

 سپرد.  �
تیمچه معاونیان در این راسته نیز به معاون الصنایع 
تعلق داشت. سه دانگ از تیمچه محمدجعفر صراف، 
ــازار بــزرگ دم  قیصریه، متعلق به محمدحسن  در بـ
سرایدارتجدد بود. حاج عبدالرحیم وهاب زاده نیز مالک 
تیمچه رحیمیه در کوچه گندم آباد بود که در شمال آن، 
سرای حاج غلامرضا بلوریان و در جنوبش کاروان سرای 
حاج سیدمهدی قرار داشت. سیدمهدی مهدویان 
نیز یک تیمچه در همین کوچه داشت. تیمچه رجب 
سوهانچی در بازار سرشور بود و تیمچه حاج غلامرضا 
ضابط و تیمچه سیگاری، نیز بخش دیگری از بازار بزرگ 

را به خود اختصاص داده بودند.

 zتیمچه های پایین خیابان و عیدگاه

ــیــمــچــه هــای مــشــهــد در مــســیــر  تـــعـــداد زیـــــادی از ت
ــد. تیمچه  ــن ــت ــرار داش ــ ــاه ق ــدگ ــی پــایــیــن خــیــابــان و ع
مشیرالدوله را یحیی خان مشیرالدوله، سال 1303قمری 
در پایین خیابان، کوچه علی خان، ساخت. همچنین 
تیمچه حاج محمدحسن سرایدارتجدد و تیمچه 
حــاج غــامــعــلــی یـــزدی در پــایــیــن خــیــابــان، نــزدیــک 
دروازه، تیمچه حاجیه طلعت خانم اعتمادرضایی 
در کوچه علی خان و بالاخره تیمچه حاج محمدجواد 
احمدیان در کوچه باغ حسن خان قرار داشت. از دیگر 
تیمچه های ایــن راســتــه، تیمچه حضرتی بــود که با 
هفت دکــان توتون فروشی، عطاری، سقط فروشی، 
زوارکشی، گیوه فروشی، قهوه چی و سبزی فروشی یک 
پاساژ کوچک را تشکیل می داد. در عیدگاه نیز تیمچه 
سیگاری در کوچه حسام الدین، تیمچه حاج علی اصغر 
خرازی صفرزادگان مقدم و تیمچه میرزاابوالفضل 
کمال نیا در کوچه عباسقلی خان ساخته شده بودند. 
همچنین تیمچه مشهور چیت گران در محله عیدگاه 
و در همسایگی تیمچه موقوفه تقی الدین رضوی بود. 
درکنار این ها، بازار زرگرها که بازاری کوچک و قدیمی بود، 
به صورت دالانی کوتاه در مجاورت بست پایین خیابان 
قرار داشت و از طریق سه راه به صحن کهنه، صحن نو 
و بست پایین خیابان متصل می شد. بخشی از این 

بازار، موقوفه انیس الدوله همسر ناصرالدین شاه بود. 
بــازار دو طبقه داشــت که در طبقه پایین آن، بیشتر 
مغازه های فروش طلاجات سبک قرار داشتند و طبقه 
بالا به کارگاه های تراش فیروزه، ریخته گری و ساخت 

زیورآلات نقره و طلا اختصاص داشت.

 zتیمچه های خیابان علیا

تعدادی از پاساژ های قدیمی شهر نیز در بالاخیابان 
که یکی از راسته های بازار مهم شهر  قرار داشتند 
بــه حــســاب مــی آمــد. تیمچه حــاجــی وزیــر درکــنــار 
قتلگاه، مقابل قبر حاجی عبدالرحیم صراف بود. 
در اراضی وقفی مدرسه میرزاجعفر، سه دکان و این 
تیمچه ساخته شد. حاجی عباس معمارباشی نیز 
، نزدیک  مالک نصف تیمچه ای در جنب قتلگاه
ــا، تیمچه  ــر ایـــن هـ ــود. عـــاوه بـ ــ شــیــشــه گــرخــانــه، ب
فرهادخان معروف به تیمچه بزرگ کرباس فروش ها 
در طــرف شمال بالاخیابان، داخل بست، نزدیک 
مــدرســه خــیــرات خــان، بــه عــنــوان مــلــک مــوقــوفــه 
گوهرشاد ثبت شده بود. همچنین تیمچه  مسجد 
کرباس فروش ها به حاجی مهدی تبریزیان و ورثه 
مرحوم نقیب منسوب بــود. ایــن تیمچه در ســال 
1318خورشیدی ویران شد و نایب تولیه آستان قدس 
به معین درباری نمایندگی داد تا بقیه مدت اجاره آن 
را فسخ کند. یکی دیگر از تیمچه های مهم و معروف 
مشهد در این خیابان، تیمچه صاحب دیوان بود. 
که میرزافتحعلی خان  ــرار بـــود  ایـــن قـ ع از  مــوضــو
صاحب دیوان در دوره متولیگری خود، تیمچه ای 
در حاشیه خیابان علیا، متصل به باغ آصف الدوله، 
ــال  بـــــا دوازده مــغــازه ســاخــت و اعــیــان آن را در ســ
1310قمری وقف آستان قدس رضوی کرد. چراغ برق 
میرمرتضی قره باغی و کارخانه قالی بافی عمواوغلی 
کــه در ایــن  از تــجــارت خــانــه هــای مهم مشهد بــود 

 تیمچه قرار داشت.  �
حاج میرزامحمدعلی رضوی، قائم مقام تولیه، یک باب 
کاروان سرای زواری و تیمچه زواری در کوچه میرزاشهاب 
داشت. این شخص به همراه حاج شیخ محمدتقی 
ضابطیان، مالک یک تیمچه در حاشیه بالاخیابان، 
روبــه روی باغ نــادری، بود تا نشان بدهد این متولی 
آســتــان قــدس عــاقــه خــاصــی به تیمچه داری دارد. 
یحیی خان مشیرالدوله هم یک تیمچه در خیابان 

چهارباغ وقف کرد. 
ــه  ــ ــت ــز در هــــمــــیــــن راســ ــ ــی ــ ــان ن ــ ــدویـ ــ ــهـ ــ تـــیـــمـــچـــه مـ
ــم مـــهـــدویـــان،  ــیـ ــراهـ ــدابـ ــمـ ــحـ ــاج مـ ــه حـ ــه بـ ــود کـ ــ ــ ب
حاج محمداسماعیل و حاج محمدحسن مهدویان 
ــن تیمچه ها  کنون از هــیــچ کــدام از ای ــت. ا تعلق داش
 خــبــری نــیــســت و جـــایـــشـــان را بـــنـــاهـــای بــی هــویــت 

گرفته است.

نمایی از بازار بزرگ مشهد که دارای سرا و تیمچه‌های مختلفی بوده است   کاروانسرای وزیر نظام. مشهد. دوره پهلوی دوم    سرای ملک در بالا خیابان


